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امامت در قرآن

 

 

امامت در لغت به معنای یشوای و رهبری است، كه در مورد انسان و غر انسان به كار ی رود. در قرآن كریم
كلمه امام علاوه بر ان كه در مورد انسان به كار رفه است[1]، در مورد لوح محفوظ[2] و كاب حضرت موسی[3]

(تورات) نز به كار رفه است.
مكلمان اسلای برای امامت تعاریف مخلفی ذكر كرده اند و غالباً امامت را ریاست و رهبری عموی جامعه در

زمینه امور دینی و دنوی دانسه اند.[4]
در قرآن كریم به مساله امامت از زوایای مخلف رداخه شده است كه در ان نوشار به پاره ای از آنها به صورت

مختصر رداخه ی شود.

 

الف) فلسفه و ضرورت امامت

 

 

فلسفه و ضرورت امامت به اختصار و اجمال همان فلسه و ضرورت نبوت است جز در ابلاغ وحی تشریعی و آوردن
شریعت كه با ختم نبوت پایان پذرفه است. تبن و تفصل آن چنن است:

1. تبن مفاهیم قرآن



یكی از وظایف یامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ تبن معانی و مفاهیم قرآن كریم بود. خداوند خطاب به یامبر
ی فرماید:

«و أنزلنا إلیك الذكر لتبّن للناس ما نزلّ إلیهم (نحل، آیه 44)، ما ذكر (قرآن) را بر تو نازل كردیم ا آنچه برای مردم
نازل ی شود را برای آنها تبن نمای.»

در حدیث قلن، یامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ عترت خود را ملازم و همراه با قرآن قرار داده و فرموده است:
«إنیّ ارك فیكم القلن كاب الله و عترتی»، من دو چز گرانبها را در میان شما ی گذارم، كاب خدا و عترت من،

یعنی فهم حقاق قرآن را باید با راهنمای عترت آموخت.
اول قرآن را جز خدا و راسخان در علم نی دانند، «و ما یعلم أویله إلاّ الله و الراسخون فی العلم» (آل عمران/

7) و در روایات آمده است كه ائمه معصومن ـ علهم السلام ـ راسخان در علم ی باشند.[5]

 

 

2. داوری در منازعات

 

 

در بحث نبوت یادآور شدیم كه یكی از اهداف نبوت داوری در اخلافات و منازعات بوده است. چنانكه ی فرماید:
«فبعث الله النبّن مبشرّن و منذرن و انزل معهم الكاب بالحقّ لیحكم بن الناس فیما اخلفوا فیه (بقره/
213)، خدا یامبران را بشارت دهنده و بیم دهنده برانگیخت و كاب را به حق با آنان نازل كرد، ا در اخلافات

مردم داوری كند.»
نكه جالب توجه ان است كه داوری به كاب نسبت داده شده است. زرا معیار داوری همان احكام الی است

كه كاب در برگرنده آن هاست.
بدی است اخلاف و نزاع، اختصاصی به زمان یامبران ـ علهم السلام ـ نداشه و هر گاه حلّ ان اخلافات به
داورانی برگزیده از جانب خدا نیاز داشت، پس از ختم نبوت نز ان ضرورت وجود دارد. در نتیجه وجود امام بسان

یامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ امری لازم و واجب است.

 



3. ارشاد و هدایت انسان ها

 

 

ارشاد و هدایت انسان ها در زمینه عقاید و احكام دینی و مسائل اخلاقی و اجتماعی یكی دیگر از اهداف رسالت
یامبران الی است. و ان هدف از وژگی های نبوت نبوده و به انسان های كه در عصر یامبران زندگی ی

كردند اختصاص نداشه است، بدن جهت اگر بعثت یامبران به انگزه ارشاد و هدایت بشر كاری بایسه و لازم
بوده است، ان بایسگی و لزوم در مورد امامت نز موجود است.

 

4. اتمام حجت بر بندگان

 

 

یكی از اهداف رسالت یامبران ـ علهم السلام ـ اتمام حجت از جانب خداوند بر بندگان است. قرآن در ان باره
ی فرماید:

«رسلاً مبشرّن و منذرن لئلاّ یكون للناس حجّه علی الله بعد الرسل» (نساء آیه 165).
یامبران بشارت دهنده و بیم دهنده (را برانگیخت) ا پس از فرسادن رسولان مردم، بر خدا حجت نداشه

باشند.»
ان امر اختصاص به زمان خاصی ندارد، از ان روی امام علی ـ علیه السلام ـ فرموده است:

«لا تخلوا الأرض من حجّه الله بقائم اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله و بیناه.... یحفظ
الله بهم حجحه و بیانه... اولئك خلفاء الله فی ارضه، و الدعاه الی دینه.[6] زمن از حجت خدا خالی نخواهد بود.
یا آشكار و مشهور است و یا خائف و پنهان، ا حجت ها و دلال الی باطل نگردد. خدا به وسیله آن ها حجت و

دلال خود را حفظ ی كند... آنان جانشینان خدا در زمن و دعوت كنندگان به دن او ی باشند.»

 

5. برقراری عدل و امنیت

 



 

از اهداف دیگر نبوت برقراری عدل و امنیت اجتماعی است. چنانكه در آیه 25 سوره حدید آمده است: «رسولان
خود را با دلال فرسادیم و كاب و مزان را با آنان نازل كردیم ا مردم به قسط پایدار گردند، ان هدف نز از

وژگی های نبوت نبوده و به انسان های گذشه اختصاص ندارد، بلكه از نیازهای همیشگی بشر ی باشد و در
نتیجه تحقق بخشیدن به آن یك آرمان الی و پایدار است كه پس از نبوت، از طرق امامت تحقّق ی پذرد.»

امام علی ـ علیه السلام ـ درباره اهداف حكومت دینی كلای دارد كه بیانگر فلسفه امامت از جنبه سیاسی و
حكومتی آن است، چنانكه ی فرماید:

«اللهّم انكّ تعلم انهّ لم یكن الذی كان منا منافَسَهً فی سلطان، و لاالتماس شی من فضول الحُطام، و لكن لنَردَِ
العالم من دینك، و نظهِرَ الاصلاح فی بلادك فیا من المظلومون من عبادك، و ُقام المعطلهُ من حدودك؛[7]

خدایا! تو ی دانی كه انجام دادیم، به انگزه مسابقه در كسب سلطنت و به دست آوردن ماع پست دنوی نبود
بلكه به خاطر ان بود كه نشانه های از بن رفه دینت را بازگردانیم و اصلاح و آبادی را در شهرهایت آشكار سازیم

كه بندگان مظلومت امنیت یابند و قوانن و حدود تعطل شده برپا گردد.»

 

ب) قرآن و لزوم عصمت امام

 

 

لزوم عصمت امام را از برخی آیات قرآن نز ی توان اسنباط كرد:
آیه اول: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم (نساء، آیه 59). از خدا، رسول خدا و یشوایان خود

اطاعت كنید.»
در ان آیه، اطاعت از «اولی الامر» بسان اطاعت از یامبر خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ واجب گردیده است. بدی

است اطاعت ی قید و شرط از كسی در صورتی جاز و واجب است كه احتمال خطا و لغزش در مورد او راه
نداشه باشد، زرا در غر ان صورت چه بسا اطاعت از او به معصیت و نافرمانی خدا بیانجامد، كه حرام و ناپسند

است و هرگز خداوند گناه را نی پسندد و انجام آن را بر كسی روا نی دارد.
در دلالت ان آیه بر عصمت «اولی الامر» (امامان) جای تردید نیست، ا آن جا كه فخر الدن رازی، كه از علمای

اهل سنت است،نز آن را پذرفه و چنن گفه است:
1. خداوند به طور قطع به اطاعت اولی الامر حكم كرده است.

2. هر كس را خدا به طور قطع واجب الاطاعه بداند، معصوم است.
نیتیجه: اولی الامر معصومند.

وی سپس گفه است: مقصود از اولی الامر یا عموم امت است یا بعضی از آنها، فرض دوم درست نیست، زرا ما



دست رسی به بعضی امت كه معصوم باشد نداریم. بنابران، فرض نخست متعن است و آن منطق بر اهل حل
و عقد ی باشد كه اجماع آنان در مسائل، حجت دینی به شمار ی رود.[8]

سخن رازی در ان جهت كه اهل حل و عقد را مصداق اولی الامر دانسه صحح نیست، زرا اهل حل و عقد
عبارند از، عده ای از مردم كه از نظر آگاهی و تفكر و حس راس بر افراد دیگر برتری دارند، ولی واضح است كه ان

برتری نسی دلیلی بر عصمت آن ها از هر گونه خطا نخواهد بود.
آری، توافق آنها در یك مساله از احتمال خطا در آن ی كاهد، ولی احتمال آن را به كلی از بن نی برد، در حالی كه

لزوم اطاعت ی قید و شرط از فرد یا گروهی بر نفی هر گونه خطا (عصمت مطلقه) دلالت ی كند.
و ان كه رازی گفه است: دست رسی به بعض از امت كه معصوم باشند ممكن نیست نز صحح نیست، زرا به

مقتضای ایه تطهر و حدیث قلن و روایات و روایات دیگر، ائمه دوازده گانه شیعه معصوم ی باشند، بدن
جهت مصداق اولی الامر نز همان ها هسند.

آیه دوم: «اذ ابلی ابراهیم ربهُ بكلمات فاتمهنّ قال إنیّ جاعلك للناس اماماً، قال فمن ذریتی قال لا ینال عهدی
الظالمن. (بقره، آیه 124). هنگای كه روردگار ابراهیم او را به اموری آزمود و او آنها را تمام كرد،روردگار به او

فرمود: تو را یشوای مردم ساختم. ابراهیم گفت: از ذریه من نز كسی امام خواهد شد؟ روردگار فرمود: عهد من
(امامت) نصیب ظالمان نی شود.»

از ان آیه استفاده ی شود كه ابراهیم ـ علیه السلام ـ در آغاز فقط منصب نبوت را داشت، یعنی مامور تبلغ و
ارشاد و تبشر و انذار مردم بود، سپس منصب امامت نز به او اعطا گردید، یعنی ماموریت یافت كه حكومتی

دینی تشكل داده رهبری سیاسی و اجرای جامعه را نز عهده دار شود.
در ان هنگام، در مورد ذریّه خود از منصب امامت رسید، و خداوند به او پاسخ داد كه ستمگران از آن محروم

خواهند بود. یعنی منصب امامت مخصوص آن دسه از ذریه ابراهیم است كه ستمگر نباشند.
و از طرفی به نص قرآن كریم، شرك، ظلم بزرگ است: (ان الشرك لظلم عظیم.) (لقمان، آیه 13)

چنانكه هر گونه تعدی از دستورات الی (گناه) ظلم به نفس است، (و من یتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه).
(طلاق، آیه 1).

بنابران، هر كس در برهه ای از زندگی خود به خدا شرك ورزد یا مركب گناهی شود، مصداق ظالم بوده و
شایسگی منصب امامت را ندارد، یعنی امام نه نها پس از آن كه عهده دار منصب امامت ی شود باید معصوم

باشد، بلكه قبل از آن نز باید معصوم باشد، زرا كلمه «الظالمن» همان گونه كه از نظر افراد عمومیت دارد از
نظر زمان نز مطلق است، یعنی به محض اینكه فردی در زمانی مصداق «ظالم» شد (به خدا شرك ورزد یا گناهی

مركب شود) شایسگی احراز مقام امامت از او سلب ی شود، به عبارت دیگر بدون شك حضرت ابراهیم امامت
را برای آن دسه از ذریه خود كه در تمام عمر گنهكار بوده و یا در آعاز نیكوكار بوده و سپس بدكار شده اند

درخواست نكرده است.
بنابران، دو دسه باقي ي مانند:

1. آن ها كه در آغاز گنهكار بوده و سپس توبه كرده و نيكوكار شدند.
2. آن ها كه هچ گاه مركب گناه نشده اند.

خداوند دسه نخست را اسنا كرد، پس امامت به دسه دوم اختصاص دارد.

 



راه تعن امام

 

در ان كه امام چگونه تعن ي شود دو نظريه است: يكي نظريه شيعه كه راه تعن امام را منحصر در نص ي
داند، يعني امامت مقاي است انتصاي و نصب امام حق خداوند است همان گونه كه نبوت نز مقاي است

انتصاي و تعن يامبر، حق و شان خداوند است و بس.
نظريه ديگر، كه مورد قبول اهل سنت است، ان است كه راه تعن امام منحصر در نص شرعي نيست، زرا

امامت انتصاي نبوده و مسلمانان ي توانند خود، امام و جانشن يامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ را انتخاب كنند.
در ان درس دلال هر دو نظريه را بررسي ي كنيم.

 

دلال لزوم نصب امام از جانب خدا

 

 

1. برهان عصمت

يكي از شرايط امام، عصمت است و از آن جا كه عصمت صفتي است دروني و كسي جز خدا، كه داناي آشكار و
پنهان است، از آن آگاه نيست، بنابران، تعن امام حق و شان خداوند است.

2. سره يامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ

رجوع به سره يامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ بيانگر ان نكه است كه وي ي اندازه نسبت به سرنوشت
مسلمانان حساسيت نشان ي داد و از بيان كوچكترن مطلي كه مايه سعادت و رشد و تعالي آنان بود فروگذار
ني كرد. بدي است كه مسئله خلافت و امامت از مسائل مهم و سرنوشت ساز ي باشد و بدن جهت يامبر

اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ هر گاه براي حضور در غزوات و مانند آن مدينه را ترك ي كرد، جانشيني براي خود
معن ي كرد چنانكه در غزوه تبوك علي ـ عليه السلام ـ را به عنوان خليفه خود تعن كرد.

با ان حال چگونه ممكن است يامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ كسي را به عنوان خليفه خود پس از وفات
تعن نكرده باشد؟

خواجه نصر الدن طوسي دو دلل ياد شده را چنن بيان كرده است:



«و لعصمة قتضي النص و سره: عصمت امام و سره يامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ اقتضا ي كند كه امام از
طرق نص تعن شود.»

3. برهان لطف:

نصب امام از جانب خداوند مقتضاي لطف الي است و ترك لطف قبح است و خداوند از هر گونه فعل نارواي
راسه است.[1]

4. برهان رحمت

به نص قرآن كريم خداوند اظهار رحمت به بندگان را بر خود لازم كرده است چنانكه ي فرمايد: «كتب ربكّم علي
نفسه الرحمة» ( انعام، آيه 54). و شكي نيست كه وجود امام از مظاهر و جلوه هاي بارز رحمت خداوندي است.

5. برهان هدايت

به نص قرآن كريم هدايت انسان ها از شئون و لوازم ربوبيت الي است چنانكه ي فرمايد: «ان علينا للهدي»
(لل، 12). هدايت گري خدا به دو صورت انجام ي شود: كويني و تشريعي، كويني آن، همان عقل و فطرت

است و تشريعي آن، هدايت نبوت و امامت ي باشد، و به عبارت ديگر يكي از شئون امام، هدايت گري است كه
در حقيقت تجسم هدايگري خداوند است.

آيات شورا و مسئله امامت
برخي از مكلمان اهل سنت به آيات شورا بر عقيده خود مبني بر ان كه امامت امري است انتخاي و تعن امام

به راي و نظر مردم واگذار شده است، استدلال كرده اند كه در اينجا به بررسي آن ي ردازيم.

نخستن آيه
«و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكّل علي الله» (آل عمران، آيه 159) خداوند در ان آيه يامبر اكرم ـ صلي الله

عليه و آله ـ را موظف ي سازد كه در امور با مسلمانان مشورت كند و پس از تصميم گري توكل بر خدا كرده و در
انجام تصميم خود ترديد نكنند.

ان دستور مخصوص يامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ نيست، بلكه به منزله يك منشور كلي براي امت اسلاي
است، يعني آنان نز بايد در امور مهم مربوط به سرنوشت خود با يكديگر مشورت كنند. و مسئله امامت يكي از

مهمترن ان امور است.
نقد:



با توجه به ان كه يامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ مورد خطاب واقع شده و او موظف گرديده است كه با
مسلمانان در امور مهم مشورت كند، معلوم ي شود كه ان دستور بر يامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ (به عنوان

رهبر جامعه اسلاي) صادر شده است. از ان روي آيه كريمه بيانگر يك اصل كلي در شوه رهبري و مدريت
جامعه اسلاي است، يعني بهره گري از اصل مشورت و نظر خواهي از ديگران، اما ازآيه استفاده ني شود كه

مسلمانان خودشان با يكديگر به مشورت بردازند.
حاصل آن كه: ان آيه يكي از وظايف حاكم و فرمانرواي اسلاي را بيان ي كند و آن مشورت كردن با مردم در

امور مهم حكومتي است، اما ان كه حاكم اسلاي چگونه تعن ي شود از ان آيه چزي استفاده ني شود.
آيه دو:

«والذّن استجابوا لربهّم و أقاموا الصلاه و امرهم شوري بينهم» (شوري، 38). كساني كه (فرامن) روردگار خود را
اجابت كرده نماز را برپا داشه و امرشان مبني بر مشورت در ميان خودشان است.»

وجه استدلال به آيه چنن است كه چون كلمه امر به ضمر هم اضافه شده است بر تعميم دلالت ي كند،
يعني همه امور مربوط به مومنان و خلافت نز يكي از آنهاست.

ان استدلال در صورتي تمام است كه امر خلافت و امامت از اموري باشد كه مربوط به مومنان بوده و به آنها
واگذار شده است. و ان چزي است كه مورد بحث و اخلاف ميان شيعه و سني است. بدي است استدلال بر

مسئله مورد اخلاف با اسناد به خود آن، مصادره به مطلولب و دور است كه باطل است.
رسش:

اگر بيعت مردم و راي آنها در تعن رهبر نقش ندارد و تعن آن از طرف خداوند است، چرا امام علي ـ عليه
السلام ـ در احتجاج با معاويه به بيعت مردم با خود اسناد كرده و فرموده است:

«إنهّ بايعني القوم الذّن بايعوا ابابكر و عمر و عثمان علي ما بايعوهم عليه؛[2] كساني كه با ابوبكر و عمر و عثمان
بيعت كرده بودند با من نز بيعت كرده اند.»

پاسخ:

استدلال امام علي ـ عليه السلام ـ از قبل «الزام» است كه در ان قبل موارد بهترن شوه احتجاج است، يعني
به چزي استدلال شود كه مورد قبول طرف مقابل است.

فرضيه شورا در مسئله امامت با شوه به خلافت رسيدن عمر نقض ي شود، زرا او توسط ابوبكر به خلافت
رسيد چنانكه عثمان نز از طرف بيعت افراد خاصي كه عمر آنان را تعن كرده بود به خلافت رسيد.
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